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  معرفي و نقد كتاب
  

  * اجتماعيةناسيوناليسم و نظري
  

  .» استخرد بيهاي   فرجامين پناهگاه انسان،پرستي ميهن«
 اسـلاف   ةي مـشترك دربـار    ييك ملت گروهي از افراد است كه توسط خطـا         «
  .»اند گر متحد شده و نفرتي مشترك از همسايگانشان با همدي،خود

، در اولـين    2 و ديگري از آنِ كـارل دويـچ        1 موئل جانسون  نقل قول فوق، اولي از آن     
 مقابـل ايـن دو      ة اما محتواي كتـاب كـاملاً در نقط ـ        ؛كند  ي مي يام اين كتاب خودن   ةصفح

گـذاران    علماي ديرين و بنيان  يتوجه بينويسندگان در مقدمه از     . جمله قرار گرفته است   
 ـهتوج ـ آنهـا را از  ،شمول تمدن غربـي   كه چرا نظم جهاناند  انتقاد كردهشناسي  جامعه ه  ب

.  آنها در عصر مدرنيته غافل كرده است       ة پيوند دهند  عنصرعنوان    ها به   عامل فرهنگ ملت  
درنگ بايد اضافه كـرد كـه از       البته بي . ناسيوناليسم در بطن جهان مدرن قرار گرفته است       

 خاصـي   ة نيست كه در بره    3 فيلسفي تكين  يها  انديشهنها  تنظر ايشان منظور از مدرنيته،      
به مدرنيتـه بايـد     . ستو افكار تأثيرگذاري داشته ا    كرده  در اروپا زندگاني خود را سپري       

. شناسـي در كليتـي واحـد نگريـست      و جامعـه ي سياسي، فلـسف ة نظري ةگان  در وجوه سه  
هاي   گراي تمدن   نشمول بلكه فرايندي است كه به وجوه جها       ،مدرنيته نه ساختاري واحد   

وقتي واحدهاي اجتماعي خاص و جزئي در       . مختلف در آسيا، آمريكا و افريقا نظر دارد       
هاي كلي  مثل دولت، قانون رسمي و مذاهب جهانـشمول بـر مبنـاي                 منظا حمايت   پرتو

 ة نظر پديد آورندگان اين كتاب، مـا وارد مرحل ـ         ازمتون مكتوب و كشيشي قرار گرفتند،       
هـاي    البته اين جهانشمولي از آن نوعي نيست كـه تمـام جنبـه            . يما  هيته شد تاريخي مدرن 
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هـاي    شكل براي اولين بار تعيني ايجابي در مدل          اين فرايند بي   .خاص بشر را از بين ببرد     
 ايـن عناصـر     .انقلاب فرانـسه در غـرب اسـت       زمان با     همآورد كه     فرهنگي به دست مي   

 ة جـدا شـدن تخـصص علمـي از بقي ـ          ،كليساخودمختاري دولت از    : فرهنگي عبارتند از  
توانيم نظم موجود را     مي از دانش كه با استفاده از آن         به دست آمده  اجزاء جامعه، آزادي    

 ـ             برداشت ، جهانشمولي علم  ،به چالش بكشيم    ةهاي جديـد از خويـشتن انـساني بـه مثاب
 1ي قدرت به معناي حكومتمند    ،اي مستقل كه حق تعيين سرنوشت خويش را دارد          شوره

عناصـر فـضا را بـراي       ايـن    ـ ـ  برقـراري دموكراسـي    ،كنـد    مطرح مي  2آن طور كه فوكو   
؛ آورد  ناسيوناليسم فرانـسوي، آمريكـائي و حتـي جنـبش مـازيني در ايتاليـا فـراهم مـي                  

داري نيز كه از مقومات       سرمايه. ها نيز چنين سودائي در سر داشتند        ژاكوبنگونه كه     همان
نه پـرورش  گرا تياتدا از طريق ناسيوناليسم اقتصادي حم    در اب  ،شود  مدرنيته محسوب مي  

 ،شود اين است كه ناسيوناليسم      اي كه در فصل اول گرفته مي        هم رفته، نتيجه   روي. فتيا
  . مدرنيته بوده استةنيروي مركزي و محرك و حتي نتيج

شناسـي معاصـر       ناسيوناليسم در جامعـه    ة قرار دادن نظري   ،هدف فصل دوم اين كتاب    
 3دانند كه هرگونه قائل شدن نقش عامليت يـا كـارگزاري            يسندگان به خوبي مي   نو. است

رو   شناسان است؛ از اين     هاي ملي منوط به گفتگو و تفاهم ميان آنها و جامعه            براي هويت 
كنند كه در طي فرايندهاي فرهنگي        آنها ناسيوناليسم را هويتي جمعي و متغير تعريف مي        

ناسيوناليسم از بطن دنياي مدرن برخاسـته اسـت؛        . دگير  هاي مختلفي به خود مي      صورت
دليــل ايــن . و شورشــگري اســت  و تغييــرتحــركي كــه همــواره برخــوردار از يدنيــا

 در نقطه كانوني مدرنيتـه اسـت؛ تنـاقض          توارشورشگري، از نظر نويسندگان، تناقض اس     
نبــر در جريــان فراينــد اول، رونــدهاي سياســي از چ. 5 و ادغــام4مــايزبــين دو فراينــد ت

شـوند، كنتـرل فـاميلي و         تـر مـي     شود، نهادها بـه تـدريج تخصـصي         رها مي   پدرسالاري
شود، عضويت در يك جماعت از معيار         خويشاوندي بر نهادهاي اجتماعي بسيار كم مي      

فراينـد  . دگـرد   انتزاعي و كلي مي    ،رسد و مذهب    قوميت به شاخص مرزهاي سياسي مي     
اي   دياق ـتعاهـاي     ي بـا نظـام    محكم، ارتباط   ليقب منطقي ديگرگون دارد و برخلاف       ،دوم

بخـشي چـون هويـت، امنيـت، بهداشـت، موفقيـت              دارد كه مرتبط بـا مفـاهيم وحـدت        
  .هستند يك جماعت 6 و معطوف به خير مشترك،... اقتصادي، عدالت و
 ،هـاي ارتبـاطي مـدرن    منظاهاي توليد جهاني، بازارها و مفاهيم    منظا ،در دنياي امروز  
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ايـن مـسأله دقيقـاً همـان        . اند  ديدة ترديد نگريسته  ها را به      ـ دولت  مي ملت  ادغا ةكارويژ
ادامه نيز  داري و دموكراسي از ابتدا وجود داشت و تاكنون            تناقضي است كه ميان سرمايه    

 ـن  گـذاري را تقويـت مـي         فراينـد تفـاوت    ،داري  سرمايه.  است فتهاي د، تقـسيم كـار را      ماي
سازد، دموكراسي اقتدار به هـم        ز فرديت را ممكن مي    د و سطح بالاتري ا    كن تر مي   پيچيده

 حقـوق، عـدالت و      ة كـه مطالب ـ   تسااي    هاي اجتماعي    همان پروژه  Demosو  ،  چسباننده
ناسيوناليسم دقيقاً از درون كـاركرد ادغـامي دموكراسـي سـر بيـرون              . كند  ليت مي ومسئو
  .دنكند كه اين مردم كيست آورد و تعيين مي مي

 و  ،شناسي كلاسـيك، مدرنيتـه و سـنت در تقابـل بـا همـديگر                جامعه ةبرخلاف گفت 
نت از جمله سنت ديني     سدر حقيقت، مدرنيته،    . سكولاريزم تقدير محتوم مدرنيته نيست    

مدرنيتـه دنيـا را   . ناسيوناليسم همان خلـق مجـدد مدرنيتـه اسـت         . كند  را خلق مجدد مي   
  .آفريند در آن مي بلكه تقدس جديدي ؛كند  نمي1زدايي تقدس
شـكل،    ، طبقـات بـي    ههاي پراكند   اسيوناليسم، يك شورگي جمعي است كه از گروه       ن

هـاي اجتمـاعي، احـزاب و         م اقتصادي، انواع مختلـف جنـبش      نظانخبگان متغير، دولت،    
اي هـستند    شـرايط سـاختاري  ،در واقعاينها . استهاي اجتماعي تشكيل شده    منظاديگر  

رند، خودشـان خـود را سـازماندهي        آو  هايي براي كنش يك جنبش فراهم مي        كه فرصت 
 سـاختار و  ةآورنـد كـه واسـط    اي سر بر مـي   درون الگوهاي تفسير فرهنگي   ازكنند و     مي

 ،دگان با اين نقـشي كـه بـراي عامليـت          نتوانيد حدس بزنيد كه نويس      مي. كارگزار هستند 
به همين خاطر هـم  . روند شناسي ساختارگرا بيرون مي     قائل هستند، از چهارچوب جامعه    

صـورت در   هاي اجتماعي را بايد بـه   كه پديده  ندنك  تأكيد بسيار مي  كه بر اين نكته      هست
 اجتمـاعي، در يـك تغييـر        ةبـا ايـن اوصـاف، پديـد       .  بررسي نمـود   3 و نه همزمان   2زمان

در حالي  . يستثابت و تغييرپذير ن    شناسائي   موضوعدهد و جامعه يك       هميشگي رخ مي  
 جامعه شناسائي كرد، اما آنها تابع وقايع و         مند  مانظسم  توان در سيت    كه عناصر ثابتي را مي    

  .ها هستند ي عاملدهاي اعمال قصدي و غيرقص ترتيب
ناسيوناليـسم پاسـخي بـه فراينـد        : بدين شرح اسـت   فصل دوم   گيري در پايان      نتيجه
شـود، از طريـق    گذاري مدرنيته است و تقدس دوبـاره توسـط آن محـسوب مـي         تفاوت
هـاي   هـا و احـساسات جديـد و چهـارچوب      ايجاد معرفت، ارزشهاي فرهنگي به  ابداع

بخـشد و در درون زيـست         ها ثبـات مـي      ها و هويت    كند، به سيستم    شناخت مبادرت مي  
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عرضـه   تفـسيرهاي فرهنگـي جديـدي        ،هـاي قـومي     ها و گروه    هايي همچون ملت    جهان
كنـد و     ييافته بسيج م    صورت سازمان    سياسي را به   ةهاي مختلف يك جامع     كند، بخش   مي

ا، ه ـ  بـا قبـول ايـن توصـيف       . گيـرد    جامعه را برعهـده مـي      مند  نظامسازماندهي نهادي و    
  .آيد ناسيوناليسم تواناترين منبع بسيج سياسي در جهان مدرن به حساب مي

 و عمـدتاً متوجـه ايـن موضـوع اسـت كـه       ، منطقـي فـصل قبـل     ةفصل سـوم نتيج ـ   
كنـد و حتـي        ساختار عمل مي   ناسيوناليسم چگونه از طريق هويت جمعي در درون يك        

مسائل مورد بحث اين قسمت عبارتند  از تـشكيل          . تواند يك ساختار را تشكيل دهد       مي
شناسـي بـه     جامعهةدر اين فصل با استناد به نظري. سازي  مرزها، دگرگوني هويتي و ملت    

 روكان متفكري است كه در      شود ميصورت در زماني بررسي       ، ناسيوناليسم به  1نام روكان 
ثار خود ارتباط تنگاتنگي بين تـداوم سـاختاري و تغييـرات در جوامـع مـدرن برقـرار                   آ

هـاي ملـي همگـي امـوري بـر سـاخته هـستند و در                  او معتقد است كه فرهنگ    . كند  مي
اند، چنانچه تشكيل دولت در       ل مختلف به خود گرفته    يهاي متفاوت شكل و شما      فرهنگ
و متنـوعي تبعيـت كـرده و در انگلـستان،           هاي مختلـف      الگو اروپائي از    پيشرفتةجوامع  

  .هاي مختلفي را پشت سر گذاشته است فرانسه و آلمان سرنوشت
از اين زاويه اگر تاريخ اروپا را بررسي كنيم، صورت مسأله به نحـوي ديگـر مطـرح           

هاي ديرپاي تشكيل و آشـكارگي مدرنيتـه قـرار     ناسيوناليسم در درون سنت . خواهد شد 
ـ پيرامون در     طرح تاريخي ساختار خاص ارتباطات مركز      ،ژگي آن اولين وي . گرفته است 

ــ دولـت،     ظهور مدل ملت  . ها گرديده است    ـ دولت  يش ملت فزااروپاست كه منجر به ا    
اي هـم     هيور كه نتايج دو     گشته متأخر رهنمون    ة طرح نهادي مدرنيت   هسازي را به كن     ملت

ـ دولت به آنها صادر شد،       ملت كشورهايي كه    ايربهاي مركزي اروپا و هم        براي دولت 
 2واره  آيـد، عـادت     مفهوم ديگري كه جزو فرايند مدرنيته به حساب مـي         . دربرداشته است 

هـاي ملـي از تـأثير متقابـل           دهد كه چگونـه فرهنـگ       ملي است؛ مفهومي كه توضيح مي     
. آينـد  وجـود مـي   بـه  تـاريخي  ةهاي تاريخي و تفسير و حافظ ـ       هاي دولتي، تجربه    فعاليت
تـأثير مانـدگاري در حفـظ و بقـاي          در طـي زمـان      هاي ملي، به قول بورديو،        ارهو عادت

  .قلمروها و تجربيات فرهنگي و سياسي داشته و دارند
اسـتدلال  .  عمـومي اسـت  ةمطلب اين فصل، ارتباط بين ناسيوناليسم و حـوز      آخرين  

ه تشكيل  در حالي كه ناسيوناليسم ب    :  شرح است    بدين دربارة اين رابطه  نويسندگان كتاب   
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 عمـومي و    ة كمك بـسيار كـرده و منجـر بـه ظهـور حـوز              ، ادغام اجتماعي افقي   الگوي
 عمومي در طول تـاريخ  ة اما ارتباط بين ناسيوناليسم و حوز   ؛دموكراسي مدرن شده است   

هاي جهانشمول مدرنيته را تأئيد و        گاهي ايده بدين شرح كه    ،   است دو پهلو و مبهم بوده    
كرده و گـاهي فراينـدهاي خـرد عمـومي را قطـع               مراهي مي فرايندهاي دموكراتيك را ه   

آفريـده  هـاي متعـصبانه       برابري و ايدئولوژي  ناهاي اقتدارگرا،     و در عوض گفتمان   نموده  
 عمومي را   ةهاي حوز   قرار است ايده  كرده،  ي كه اين كتاب از آن دفاع        مناسيوناليس. است

  .تأئيد كند
 ارتباط بين مدرنيته و     ةمسأل. است» گناسيوناليسم و فرهن  «عنوان فصل چهارم كتاب     

هـاي برخـي      بـرخلاف روش  .  در ايـن فـصل اسـت       بحـث  فرهنگ ملي، موضوع     ةمقول
كنند و با انگ روبنا       هاي ماركسيسم كه به مسائل فرهنگي كوچكترين توجهي نمي          شاخه

كوبند، نويسندگان اين فـصل بـا اسـتفاده از روشـي تفـسيري بـر                  آنها را در هم فرو مي     
 عملكرد ايـن شـاخص را از راه   ةند و نحوكن  تأكيد بسيار مي،ري نسبي فرهنگ خودمختا

هـاي    يكـي از مؤلفـه    شود كـه ملـت        در اين جستار مشخص مي    . نمايند  ميملت بررسي   
به ... ابزارسازي، خويشتن خودمختار و   اجزاي ديگري همچون    در كنار   فرهنگي مدرنيته   

 كه سازگار بـا     است قرائتي از ملت     ة اين بخش از كتاب ارائ     ةهدف عمد . آيد  حساب مي 
 جماعتي كه در ذهـن      ةعنوان صورتي گفتماني يا به مثاب        يعني تفسير آن به    ؛مدرنيته باشد 

صـورت خاتمـه       نهائي اين مبحث به اين     ةنتيج. انسان مدرن به تصوير كشيده شده است      
ره بايـد   ، محتواي هنجاري مدرنيته نيست و هموا      به خودي خود  يابد كه مفهوم ملت،         مي

هـا و مـوارد       شناختي آن در حوزه     رتبط با ديگر فرايندهاي آموزنده و نتايج آسيب       مآن را   
  .نمود وارسي به دقتمشخص 

امل ودر فصل پنجم در باب چگونگي بر ساخته شدن ساختارهاي اجتماعي توسط ع            
 اين قسمت از كتـاب      ةفرضي.  فراواني صورت گرفته است    بررسيامل مليتي   و ع ويژه  بهو  
 ادغـام اجتمـاعي و تغييـرات        1قرار دادن جريان روايتي ناسيوناليسم در بافـت       مبحث  ر  د

رويكـرد اميـدوار كننـده بـه ايـن          . ترين صورت، نمايان است     به روشن مربوط به جامعه    
هايي از بالنـدگي متقابـل         مظاهر ناسيوناليسم در درون روايت     مستلزم قرار دادن  موضوع  

هـاي    الگـو  كـه چگونـه      دهد  شرح مي  و   استمدرنيته  بازيگران جمعي و نظم نهادي در       
هـاي اجتمـاعي در درون        هـاي مـشخص مجادلـه بـين گـروه           مختلف ملت در وضعيت   

                                                      
1. Context 
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ه ض ـرعهـايي سـودمند       حـل   عنـوان راه    تـر بـه     هاي نهادي وسـيع     امكاناتي در چهارچوب  
 تري براي ناسيوناليسم مورد نياز است تـا ديگـر           پيشرفته شناسي تاريخي   جامعه. شوند  مي

در . ناسيوناليـسم فـراهم آيـد   هاي  ويژگي بهتري براي تعيين   اي  نظريهـ   هاي تجربي   بنيان
 چگـونگي   ،شناسي تاريخي اسـت كـه ايـن فـصل بـه تفـصيل               چهارچوب همين جامعه  

  .نمايد ميهاي مختلف واكاوي   در دوره را مدرنيتهاتشريك مساعي ناسيوناليسم ب
اگر بـا   به نظر مؤلفان كتاب،      . شده است  بندي  ستهفصل ششم انواع ناسيوناليسم د    در  

ده نوع ناسيوناليسم     بندي كنيم،     هاي مدرن را احصاء و دسته       تسامح بخواهيم ناسيوناليسم  
پرســتي دولتــي، ناسيوناليــسم ليبــرال، ناسيوناليــسم بازســازنده،  مــيهن: خــواهيم داشــت

طلب، ناسيوناليـسم     طلب، ناسيوناليسم جدائي    ناسيوناليسم تمام عيار، ناسيوناليسم انضمام    
در . هـاي راديكـال نوظهـور       فرهنگي، ناسيوناليسم مذهبي، فراناسيوناليسم و ناسيوناليسم     

هاي هر يك از اين انواع را يك به يـك توضـيح             ژگياينجا طبيعتاً مجال آن نيست كه وي      
م كه اين نـوع شناسـي بـر مبنـاي آن            يكن  به ذكر معيارهايي بسنده مي    بنابراين تنها    ؛ميده

هـاي تفـسير      نظامارتباط طبقات، نقش دولت،      معيارها عبارتند از      اين. استوار شده است  
ايـن معيارهـا بـا      از جهت   ص  هاي تاريخي خا    ها در دوران     گونه  هر يك از اين   . فرهنگي

 راي دارند و ب   1 كاركرد ادغامي  ، اين انواع  ةنويسندگان، هم نگاه  از  . يكديگر تفاوت دارند  
. كنند  سازي ديگران مي    بيگانهشروع به    ويژه را ايفا كنند، به ناگزير        نقشآنكه بتوانند اين    

هـاي مـشترك      نخواهانه براي رسيدن بـه بنيـا         آمال جماعت  ،به اين ترتيب، ناسيوناليسم   
از اين مرحله به بعد اگر بحث را به نحو فلسفي پيش ببريم، سؤال بسيار               . فرهنگي است 

 و ارزش   ناسيوناليسم داوري نمـود   انواع متعدد   توان ميان     چگونه مي : آيد  مهمي پيش مي  
يك خوب و كدام بد است؟ نويسندگان اين كتاب طرح اين            ؟ كدام هر يك را تعيين كرد    

از نظـر   . كننـد   هنجارين با ايدئولوژي ناسيوناليسم را كار عبثي تلقي مي        سؤال و برخورد    
هاي مختلـف   اي هدايت شود كه در دوره  توجه اساسي بايد به سمت شرايط كلي       ايشان،

هـا و     محتواي هنجـارين ايـدئولوژي    . گذارند  ثر مي اهاي مختلف ناسيوناليسم      بر صورت 
اي كلي از آن شرايط همچـون         ارتباط با مجموعه   بايد در    يژهو هاي ناسيوناليستي به    برنامه

هــاي قــومي، شــمول و محروميــت اجتمــاعي، دوران  بنــدي المللــي، تركيــب نظــم بــين
 شود،چيزي داوري دربارة  اگر قرار است گردد، به ديگر سخنداوري ... پسااستعماري و

هاي   كه در دورهخواهد بود اجتماعي ـ سياسي و الگوهاي تفسير فرهنگي  وضاعهمين ا
  .هاي خطرناكي بكشاند معيني ممكن است ناسيوناليسم را به ورطه

                                                      
1. Integration 
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يـك از ايـن انـواع        كـدام «بنابراين موضع مؤلفان كتاب در پاسخ به ايـن سـؤال كـه              
 :دهند ميبدين صورت تغيير اين پرسش را  آنان  لااقتضاء است و    » ناسيوناليسم خوب است؟  

  .»اي خاص تشريح كرد؟ ليسم را در زمينهگيري هر نوع ناسيونا  شكلةتوان نحو ونه ميگچ«
ي لمظاهر ك در اين بخش،    .  مباحث مطرح شده است    ازگيري     نتيجه ،فصل آخر كتاب  

ايـن  عنـوان   . شود  دورنماي آتي آن تأمل مي    دربارة  رد و   يگ  ناسيوناليسم بازنگري قرار مي   
» رهنگيشدن، بيگانه هراسي و خشونت ف جهاني: هاي راديكال جديد    ناسيوناليسم«فصل،  
  .است

هـاي    آنچه تاكنون بر آن تأكيد بسيار شد اين بود كه ناسيوناليسم و توجه بـه هويـت                
.  پـا پـس نخواهنـد كـشيد    ، همراه بـا دولـت     هرگز بخشي از نظام جهاني هستند و        ،ملي

بـه  . اجتمـاعي اسـت   نظرية  پردازان قديمي      خيال خام برخي از نظريه     ،نشيني  عقبتصور  
 پاسخي هنجـارين بـه      دادند كه مؤلفان كتاب تاكنون زيركانه از         كني توجهاين مسأله نيز    

ست براي ورود بـه مقـام        اي   اين فصل تمهيد مقدمه    اما ؛اند   ناسيوناليسم طفره رفته   ةمسأل
اي كـه فـصل        وظيفـه  ،هاي برخي مكاتـب ناسيوناليـسم       داوري و پاسخ به كاستي     ارزش

در فصل هفـتم بـه ايـن قـرار          ه  شدمعضل بسيار مهم مطرح     . پاياني كتاب بر دوش دارد    
به فرض قبـول ايـن      . ها نهفته است    ي گروه يخشونت نمادين پنهاني، در ذات پويا     : است

 ناسيوناليسم بالقوه بيگانه هراس هستند و اگر مقـدمات اصـول            اشكالحكم، بسياري از    
 كشي به   هاي خونين قومي و نسل      اين ناسيوناليسم را تا به آخر پيگيري كنيم، بجز تصفيه         

ارج نهـادن بـه     هـا بـراي       فراخواندن انـسان  تلاش اين فصل    همة  . رسيم   ديگر نمي  ةنتيج
منطقي فرهنگي است كه با استفاده از آن بتوان خشونت نمـادين در زنـدگي روزمـره و                  

هـا و شـرايط بيگانـه     ها را طوري تنظيم كرد كه در تقابل با چهـارچوب             گروه ةوار  عادت
  .ها باشد ت نمادين برخي گروه خشونةهراسي و ديگرسازي ابلهان

 ،هـاي افراطـي ناسيوناليـسم       نظر نويسندگان در اين فـصل ايـن اسـت كـه صـورت             
 قـوانين  ةكننـد كـه در همـين زنـدگي روزمـره و مجموع ـ      اي را تغذيه مـي     هراسي  بيگانه

 زمينـه   ها   به عبارت ديگر بافت خشونت نمادين گروه       ؛ها نهفته است     گروه ةفرهنگي هم 
شناسـي    آسـيب ،ايـن فـصل  . سـازد  اي افراطي ناسيوناليسم فـراهم مـي  ه را براي صورت  

بـار    رود و در آن برخي از انواع ناسيوناليسم خشونت          شمار مي   سراسري مباحث كتاب به   
مانند ناسيوناليسم راست افراطي جديد، ناسيوناليسم افراطي قومي و ناسيوناليسم افراطي           

ل اجتماعي و شرايط    يشود و دلا    اويده مي ها واك    جنبش انجيلي  والقاعده  چون    هممذهبي  
  .دگرد تدبر ميگيري آنها  شكلتاريخي 
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انـدازهاي    آنهـا چـشم   . ي را بر دوش دارند    هم م مؤلفان كتاب در فصل هشتم تكليف     
آميـز ناسيوناليـسم       و تمايز آن از برخي ابعـاد خـشونت         ،همسازي و انطباق ناسيوناليسم   

 1گرائي  هاي جهان وطني    ز كتاب متوجه چالش   اين بخش ا  . گذارند ميافراطي را به بحث     
 ،نويـسندگان، جهـان   بـرخلاف عقيـدة      امـا    ؛ مقولات ملت و ناسيوناليـسم اسـت       ةدربار
ي ناگزير است خود را با دركي از جماعت سياسي سازگار سازد كـه برمبنـاي          يگرا  وطني

 از خـود  البته درك ناسيوناليـسم . احساس تعلق، همبستگي و البته تكثر بنياد گرفته است      
در جهان معاصر نيز در بسياري از كشورها چنين تعـديل           . نيز بايد خود را محدود سازد     

 كـه ايـن كتـاب از ابتـدا در تعريـف             يبا روند و اصلاحاتي صورت گرفته و سعي شده        
بر نژاد و قوميت و خاك     ونيسم و تأكيد  وناسيوناليسم از مغاك ش   ناسيوناليسم آغاز كرده،    
  .ون كشيده شودريو خون و حتي زبان ب

ي كـه نويـسندگان كتـاب از آن دفـاع           مكنـد ناسيوناليـس     خواننده به خوبي درك مـي     
طبق همين درك جديد، ايـن فرضـيه        . كنند، هيچ پيوندي با مباحث شوونيستي ندارد        مي

. گـردد   اعتبار مي   ي داشته باشد نيز ب    دتواند يك هويت بنيادين منفر      كه يك جامعه تنها مي    
هـاي   در ارتباط با ديگر جنبـه آن را تي جمعي و برساخته است كه بايد       هوي ،ناسيوناليسم

در دوران  . ه نمـود  حظ ـلامهاي ديگـر مـدرن هويـت جمعـي            كليدي مدرنيته و صورت   
 ؛اند  هاي ديگر هويت جمعي توانائي و تأثير بيشتري پيدا كرده            وطني صورت  گرايي  جهان

هاي هويـت جمعـي دنيـاي         شهاي جنب   ها و شاخصه    اما بالندگي هر يك از اين صورت      
و ذات آنهـا را  است ها شده  تنها منجر به اصلاح و تعديل ملت ـ دولت ، سرانجام مدرن

 اخيـر و    ة اروپاي چند ده   ةخواهان  هاي جهان وطن    بسياري از كوشش  . برد  زير سؤال نمي  
شدن، دستاوردهاي ملي و مدني جوامـع ماننـد           ي از فرايندهاي جهاني   زيادهاي    نيز جنبه 
 اين مسأله هم از نقاط منفي ارتباط فرايندهاي       .  رفاه اجتماعي را به خطر افكنده است       دولت

گرائي سـنتي و نـه    الملل انداز بين پس چشم. آيد گرائي به شمار مي  ناسيوناليسم با پساملي  
  .دنناسيوناليسم را به طور كلي كنار بگذاردر نيستند اق هيچ يك ،گرائي ناب جهان وطن

 و  ،تحـرك فراملـي   ،  ها  مدرنيسم هم بيش از حد برحاشيه       ايانه پست گر  مواضع فراملي 
تـوان    هر چند تـا حـدي مـي       . كند  پذير و آميخته تمركز مي      عنوان امري انعطاف    هويت به 
اي   هـا كـه در برهـه         را پذيرفت، عجب نداريد كه همـين هويـت         گروهاين  هاي    استدلال

 در درون خود توانـائي      ،ر هستند ناپذير مغاير و متباين با يكديگ       خاص به نحوي اجتناب   
                                                      
1. Cosmopalitanism 
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 خـود را كنـار بگذارنـد و    ياه ـ  اختلاف،پذيري زيادي دارند كه به نفع نظم نهادي شكل 
  .از ميان بردارندتمايزها را 

ي و  ي ـگرا  جهان وطن . گيري واپسين اين كتاب پي برد       توان آشكارا به نتيجه     اكنون مي 
 ،حـل   راه. ن امـروز نيـستند    ي هيچ يك راهگـشاي مـسائل و معـضلات انـسا           يگرا  فراملي

 به معنـاي سـازماندهي هـويتي و         هرگزاما اين بازگشت    است؛  بازگشت به ناسيوناليسم    
 ـ       ؛ساختن مرزهاي جديد نيست     مفـاهيم اخلاقـي اسـت كـه       ة بلكه ساختن ملـت بـر پاي

تر، ناسيوناليـسم جـاي       به بيان روشن  . هاي متغير و متكثر جامعه دارد       اي در هويت    سويه
 مـسائل   ةكند كه مربوط به خلأهاي فراينـدهاي مدرنيتـه دربـار           ميي را پر    خالي تصورات 

 در كنار همـديگر     ،ها براساس دركي كه از خير عمومي دارند         ملت و   ذاتي انساني هستند  
  .كنند مي زندگي ،با هر هويتي كه دارند

در بررسي هر شـكلي از  . از اين قسمت به بعد وارد حوزه نقد اين كتاب خواهم شد    
اي كه بيش از هر چيز ديگري در وهلة اول خود را              گرايي يا ناسيوناليسم، مقوله     جماعت
، 2فراينـد اينهمـاني   . سياسـي اسـت   يـافتگي     سـازمان  و نوعي    1 تقليدگرائي ،دهد  نشان مي 

خويشتن انسان بـه خـود      اين فرايند،   كند طي     ي را براي ما تشريح مي     يسازوكار تقليدگرا 
 آن ةشـويم كـه بايـسته و شايـست      همـان چيـزي مـي   يعني ما؛  شود  اش تبديل مي    خويش
 اين روند از طريق تخـصيص دادن يـك الگـو بـه سـرانجام               ييدر تقليدگرا ؛ ولي   هستيم

حركت از آنچه هستيم به سمت اين الگو يا همـان تخـصيص تقليـدي، مقـدر                 . رسد  مي
وارد به تعبيري ديگر، ملتـي كـه      .  صورت پذيرد  3شناسي امر مشابه    است كه از راه فرجام    

جـوئي بـه آن الگـوي از          شود فرجام خود را در تشابه و تقرب         اين فرايند تخصيصي مي   
رو   از همين . شود   مي 4 فلسفي مبناگرانه  ياهاين مسأله دچار ايراد   . يابد  پيش مقدر شده مي   

هـاي نـژادي،     اسـطوره ةكنند همواره به ورط   مي پيرويهايي كه از اين منطق        ناسيوناليسم
هـاي   گيري نازيسم تـا ناسيوناليـسم   دوران ما از زمان شكل. اند  افتادهخوني يا خاكي فرو  

ي است كه هيچ بنيادي     ي تقليدگرا گونه، دوران اين    ...قوميتي شبه جزيره بالكان، رواندا يا     
  .بخش مدرنيته و اديان توحيدي ندارد هاي رهايي در پروژه

 بـه نـوعي      عاقبـت منجـر    ، تخصيـصي  ياه ـ  اين شكل از اسـطوره و پنـدار و تـوهم          
شود كه ملـت خـود را برمبنـاي     هاي الگوهايي مي   فهاضا سياسي و حذف  يافتگي    سازمان

 اصـل و نـسب      گاهي افراد نـاتوان و بـي      و  اقوام   گاهي   ها  ضافهاين ا . كند  آنها تعريف مي  
                                                      
1. Mimetology       3. Identical 
2. Identification      4. Foundationalistic 



  ناسيوناليسم و نظرية اجتماعي

  200

ي با تأكيد بـر عناصـر تقليـدي         يگرا  بنابراين اين شكل از ناسيوناليسم و جماعت      . هستند
  . بايد از آن پرهيز نمودو انساني دارد 1يف غلط خويشتنعيني، ريشه در تعر

ي و يــگرا  جماعــتگونــه  بطــلان ايــنبراســاس ونويــسندگان ايــن كتــاب بــه حــق 
داننـد كـه ناديـده      از طرف ديگر به خوبي مي     ،كوبند  ي مي يلوده به تقليدگرا  آناسيوناليسم  

گرايانـه    فراملـي  برخي معايب فرايندهاي   ازگرفتن عناصر هويتي انسان و چشم پوشيدن        
هـا   ناپذير بـراي ملـت   هاي گذشته عواقب اقتصادي، فرهنگي و سياسي جبران        كه در دهه  

 چـاره را در تعريـف هويـت         سبب به همين    ؛گشايد   آنها نمي  ة گره از كار فروبست    ،داشته
 سياست در   ة هويتي شناور و متغير و در ارتباط با ديگر عناصر تشكيل دهند            ةملي به مثاب  
 تــا مگــر خــود را از معايــب هــر دو ســوي مناقــشه، يعنــي بيننــد مــياصــر روزگــار مع
اي ناسيوناليسم كلاسـيك، رهـا         و تقليدگرائي اسطوره   ،ي افراطي مدرنيته  يگرا  جهانشمول

هـا    در تعريـف چنـد و چـون ايـن هويـت           نگارندة اين سطور، آنان      اما به اعتقاد     ؛سازند
هـاي احتمـالي از       خگويي به پرسش  اند و بيشتر مشغول پاس      موفقيت زيادي كسب نكرده   

 چنانچه فصول كتاب آكنده است از نقـل         ؛اند  شناسي ديگر بوده     جامعه هاي  جانب مكتب 
اميـد اسـت    . شناسان معروف و ارجاع به نظرات آنها        هاي فراوان از فلاسفه و جامعه       قول

به نتايج د و هن تحقيقات و مطالعات خود را در اين حوزه ادامه د،كه مؤلفان اين اثر زنده
  .جديدتري دست يابند

  
  مهدي نصر

  دانشجوي دكتري علوم سياسي
  دانشگاه تهران) هاي سياسي انديشه(

  

                                                      
1. Self 


